
 مجيد ملاّمحمّدى

 چند وقت پيش، دايي حميد از مكّه برايم ســاعت مچى زيبايى آورد. من از او 
تشكّر كردم و گفتم: «دايى حميد! من خيلى خوش حالم. دست شما درد نكند.»

دايى حميد به شوخى گفت: «كو؟ اگر راست مى گويى خوش حالى ات را به من نشان بده ببينم.»

 يك روز پدرم، من را به دوســتش معرّفى كرد. بابا به او گفت: «پســرم رضا، خيلى با ادب و 
باهوش است.»

ــيدم:  ــن از بابا پرس ــى او رفت، م وقت
«هوش كجاى بدن ماســت؟ 
شما چه طورى هوش من را 

ديديد؟»
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 ديشب كه باران باريد، من از 
صداى رعد و برق ترسيدم و سرم را 
زير لحاف قايم كردم. مامان گفت: 
«چرا اين طورى مى كنى؟» گفتم از 
صداى رعد و برق مى ترسم. مامان 
ــه باور نمى كنم. كو؟  گفت: «من ك

ترست را به من نشان بده ببينم.»

 يك روز كنار بابا نشســته بودم. بابا داشــت نماز مي خواند. از بابا پرسيدم: «خدا كه ديده نمى شود، پس 
چه طورى وجود دارد؟»

پدرم جواب داد: «مگر تو توانستى خوش حالى، ترس و هشيارى ات را به ما نشان بدهى؟ پس حتماً از ساعت 
دايى حميد خيلى خوش حال نشــده بودى! اصلاً پسر 

باهوشى نيستى و از رعد و برق هم نمى ترسى!
گفتم: «ولى من هم باهوشم، هم خوش حال شدم، هم 

خيلى از رعد و برق مى ترسم.»
بابا گفت: «امّا من مى توانم بگويم وجود ندارند؛ 

چون آن ها را نمى بينيم!»
گفتم: «نه! وجود داشتند.»

بابا خنديد و گفت: «پس خدا هم 
هست، هرچند ما با چشم هايمان 

او را نمى بينيم.»
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